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و منزلت نخبگان :كارآمدي

 جوانانبررسي منزلت روحانيت در بين

∗كيومرث اشتريان

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق
)20/2/88: تاريخ تصويب–29/1/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

ك و ارتباط آنها با  جوانانو منزلت آنان نزدارآمدي روحانيت در ايراناين مقاله به بررسي مقبوليت، مشروعيت

كه. پردازدمي و فرضيه اين تحقيق بيان مي دارد چارجوب نظري اين مطالعه مبتني بر نظريه نخبه گرايي است

و  و آنگاه بر مشروعيت حكومت در نزد جوانان تاثير گذار بوده و ناكارآمدي حكومت بر مقبوليت كارآمدي

 عمل گرايي، پيشرفت، موفقيت عملي، منطق گرايي ناشي از ساختار اجتماعي مقولاتي چونيقاين امر از طر

و سياست سبب تسري هرچه بيشتر.گرددمي محقق  دولتي- ديدگاه اداريبرداشتي منقح نشده از يگانگي دين

طميپدرسالار و اينشود كه  در حاليي آن دولت حتي علي رغم خواست خود، مسئول همه چيز مي شود

ها قادر به پاسخ گويي به تمامي است كه دولت اين عدم توانايي كه به صورت.ي پيش رو نيستچالش

و منزلت آن را به چالش مي كشد و مشروعيت روحانيت .ناكارآمدي متجلي مي شود، بيش از هر چيز مقبوليت

: واژگان كليدي
 نخبگان- دولت پدرسالار-يي عمل گرا- ناكارآمدي- روحانيت- مقبوليت- مشروعيت

                             66409595Email: ashtrian@ut.ac.ir: فاكس مسئول مقاله*
ص  .فحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر از اين نويسنده در اين مجله، به
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 مقدمه

ج و بويژه جوانان قرار مي اينكه يك گروه چگونه مورد اقبال يا ادبار عنـوانهبـ،گيـرد امعه

مي گيرد  و در نهايت مشروعيت تبعيت از قـدرت آن گـروه گروه مرجع مورد اعتماد آنان قرار

و عوامل گوناگون است شكل مي گيرد به دلايل و ادبار بـه نخبگـان جامعه شناسي. بسته  اقبال

كه عوامل متعدد در اين امر دخيل اند هدف اين مقاله متمركز شـدن بـر تنهـا اين آموزه را دارد

از منظـري.يكي از اين عوامـل اسـت كـه آن عبارتـست از كارآمـدي يـا ناكارآمـدي نخبگـان 

دا،كاركردگرايانه و بـا زوال آن كـار رنـد كـه نخبگان كار ويژه هاي خـاص خـود را  ويـژه هـا

مي گرايد به افول  آن است كه حـضور مقاله سخن ما در اين. كاركردها بتدريج ستارة اقبال آنان

و مديريت جامعه متضمن اين نكتـه به هدايت و تمايل آنان روحانيت در صحنه هاي حكومتي

به  كه اقبال عمومي و در ايـن منظـر كـاركرد اجرايـي آنـان روحانيت،است و به كار كرد آنهـا

به هر دليل كاركرد آنان با مشكل مواجـه شـود منزلـت. خوردمي وابستگانشان گره هنگامي كه

مي شود نيزآنان . با تهديد مواجه

و مشروعيت، گروه هاي فرعينخبگان
جامعه از گروه هاي برخوردار از ثروت، منزلت يا قدرت تشكيل مـي شـود» بالاي«طبقات

و  ها. غير شفاف اند گاهكه گاه شفاف و مـشخص« بنظر پاره تو اين گروه هيچگاه چندان دقيق

ص 1377باتـامور،.بي.تي(» نيستند آن.)8، كه از  پاره تو نخبگان را گروه هاي اشراف سالار مي داند

و اليگارشي هاي مذهبي اشاره مـي كنـد به اشراف سالاري ها  موسـكا در همـين زمينـه. جمله

كه در دوران جديد مي كند يك،اشاره  نخبگان صرفاً در صدر جامعه قرار ندارند بلكه از طريق

 گـروه بـسيار،اين گروه نخبه فرعي. نزديك با جامعه برقرار مي كننديگروه نخبه فرعي پيوند

و از همه جهات كه كاملاً متـشكل از كارمنـدان دولـت،» طبقه متوسـط جديـد«بزرگتري است

و كارگزاران يقه سفيد، دانشمندان  مي گيـرد مديران و روشنفكران را در بر و مهندسان، محققان

اين گروه صرفاً تأمين كننده اعضاي جديد براي گروه نخبه حاكم نيـست بلكـه خـود عنـصري

مي. اساسي در حكومت جامعه است  كند كه ثبات هر سازمان سياسـي بـه سـطوح موسكا تاكيد

و فعاليت همين قشر دوم بستگي دارد  اين نكتـه در ايـن مقالـه.)10ص،همان(معنويت، آگاهي

مي  كه منزلت روحانيت به عملكرد گروه هاي نخبه فرعي نيز مورد تاكيد قرار گيرد بدين مفهوم

و مسئول كارآمـدي نظـام هـستند پيونـد مـي  مي كنند كه مشروعيت خود را از روحانيت اخذ

.خورند
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به اموري همچون و فرود منزلت نخبگان بايد گروه هاي فرعي متـصل بـه در بحث از فراز

آموزشي آنان، رابطه آنـان–تربيتيمشخصه هاي بويژه،هاي آنان نخبگان، حجم نخبگان، ويژگي 

و سياسـت، نظـام عـضو  و با ديگر گروه هاي نخبه، چگونگي نگرش آنان به قدرت با يكديگر

و  و بيروني آنان و تحرك دروني و تأثير هر يك از اين مـو…گيري در را در نظر گرفت ارد را

به  و ادبار جوانان . ارزيابي كردنخبگانتأثير گذاري بر اقبال

و زوال نخبگان معتقد اسـت كـه اينـان هـم  در درون خـود توسـط،پاره تو در باب ظهور

امـا اگـر گـردش درونـي. بازسازي مي شـوند،خيزندخانواده هايي كه از طبقات پايين تر برمي

ق  ابل ملاحظه رشد عناصر فاسد در درون آن را در پي خواهد نخبگان به كندي گرايد بگونه اي

ووي.داشت كه نخبگان گاه نماينده منافع اجتماعي خاص هـستند مي كند به اين امر نيز اشاره

و ظهـور منـافع نـو مـي دانـد و فرود آنان را ناشي از افول منافع مستقر در همـين رابطـه. فراز

كه يكي از شاگردان پـاره  ووتـ كولايبنسكا سـت طبقـات تجـاري، صـنعتي، وكـلاي دعـاوي

ص(متخصصان امور مالي را مصاديقي از گروه هاي نخبه جديد در انقلاب فرانسه مي داند  همان

57(.

و سياست و تفسير يگانگي دين  مشروعيت، كارآمدي
و تفسيري موسع از ديدگاهي تاريخي، در،سياست از يگانگي دين  روحانيت را به دخالـت

و زمينه ها بسياري كه از آن جمله مديريت امور عمـومي جامعـه اسـتكر وارد از عرصه ها .د

به كارآمدي او در امور اجرايي و منزلت روحانيت را چـه آن امـوري كـه(اين پديده محبوبيت

و بـا بهـره گيـري از مـشروعيت  چه آن اموري كه بـه اذن روحانيـت و مستقيمأ بدست داشت

زد) يون كسب شده بودحكومت وي توسط غير روحان .پيوند

كه نا كار آمدي اجرايي دستگاه مطالعهاين بخش از مي كند و چنين استدلال هاي حكومتي

كه بـه جوانـان مربـوط مـي شـود افزايش نارضايتي از اين دستگاه   ها، بويژه آن دسته از اموري

وليمباني نظري چنين استدلا. تأثيري مستقيم بر كاهش منزلت روحانيت دارد  در علوم سياسي

و رابطه آن با كارآمدي فراهم آمده است .در مقوله مشروعيت رژيم هاي سياسي

و غير مستقيم روحانيت به دخالت مستقيم و سياست تفسيري موسع از نظريه يگانگي دين

و حافظِروحانيِ. در امور ميدان مي دهد  و وقوع حوادث سـال نظريه پرداز - دين در گذر زمان
بي اعتمادي تاريخي نسبت به روشنفكران وابسته يا غير وابسته هاي نخس و امـا نـا(تين انقلاب

به روحانيِ) موفق و رفته رفته و ضرورت هـاي ايـدئولوژيك و كارگزار تغيير كاركرد داد  مدير

و دنيـايي وعملـي بـه به صـورتي عرفـي و اينبار عملگرايي مذهبي، روحانيت را بيش از پيش

.ميدان آورد
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ورتفك آن يگانگي دين و زندگي اجتماعي انـسان مداررارو كه دين سياست از امور فردي

و نيز از آن  ميمي داند و اداره امور كه سياست را اصلاح امور خلق داند راه حاكميـت ديـن رو

مي گشايد  كه اين دين؛شناسان را بر جامعه مي توانند امور عمومي را مطـابق چرا شناسانند كه

و براي آن سياستگذاري نمايند شريعت   ديـن شـناس همـان سياسـت شـناس.ساماندهي كرده

به محدوديت طي تفسيري ديني و غيرمذهبي در دايره اداره امور و حوزه عرفي . گرايدمي است

ب(سان روحانيت بگونه اي مستقيم بدين  منتهي با تفسيري ديـن مـدار،صورت غيرمستقيمهو يا

به روحانيت .ره امور را بدست مي گيرند ادا)و قائم

و هم بر بـستري و تئوريك مشروعيت يافته اداره امور توسط روحانيت هم با مبنايي نظري

از. از ضرورت تاريخي توجيه شده است   ايـن بـاور اين ضـرورت تـاريخي از جملـه ناشـي

در» روشنفكران«:تاريخي است كه ازو غيـر روحـانيون و جلـوگيري  حفـظ اسـتقلال سياسـي

 ـاندهناكارآمد بود» استضعاف« و ب دسـت گيـري قـدرتهكه خود زمينه وقوع انقلاب اسـلامي

.دكرسياسي توسط روحانيون را فراهم 

 بلكه با مطالبات سياسي،-مطالبات دينينه تنها با بدين سان روي كار آمدن روحانيت عملاً

كه در ابتـداي شـروع نهـضت و اقتصادي پيوند خورد هر چند و حتـي در روزهـاي اجتماعي

و وزن مطالبـات مـذهبي نمـود نخست پيروزي انقلاب اسلامي سهم اين مطالبات برابـر نبـود

ب. بيشتري يافت  وه اما و اقتصادي،پس از استقرار نظام تدريج  بيش از پيش مطالبات اجتماعي

و دولت ديني براي پاسـخگويي بـه ايـن مطالبـات نيازم و ظهور بيشتر يافت نـد راه زمينه بروز

و گره نم شدايي نه تنها مسئول گـره گـشايي نظـري بـراي. گشايي تئوريك روحانيان روحانيت

و رسيدگي به مطالبات اقتصادي  اجتماعي تلقي شد بلكه عملاً نيـز خـود بـه آزمـون-ادره امور

و اين در همه حوزه  و در مقيـاسزهاي حكومتي اعم از قانونگاجرايي كشيده شد اري، قـضائي

شدكوچك و ساري و اداري جاري .تر اجرايي

ي سياسي بود كه نمودي عينـي در چهره ديگر اين تعامل روحانيت با ادارة امور در عرصه

و تصميم گيران يافت نظام گزينش كارگزاران، سياست  حاكميت نظام ارزشـيِ قـائم بـه: گذاران

و انتخاب  . تلقي شـدت ديني روحاني ها از پيامدهاي ناگزير حاكميت دول روحانيت در انتصابها

به انتخـاب افـرادي به روحانيت داشت كه مردم را اين امر نخست ريشه در اعتماد سنتي مردم

و در عين حـال روحانيـت را نيـز واداشـت تـا  كه مورد اعتماد روحانيت بودند رهنمون گشت

جا  كه در نظام ارزشي اش و انتصاب نمايند مي گيرند كساني را براي مصادر اجرايي انتخاب ي

به سياسي شدن انتصاب كه وزني بـيش اما اين پديده رفته رفته ها در مصادر اجرايي منتهي شد

از. صرف بودن يا متخصص بودن ايفا كرد از مذهبيِ  هر چنـد سياسـت ورزي كـه بـر بـستري

و منافع اقتصادي جريان هاي بومي، مرزبندي سنت و عشيره اي هاي قومي، پيوندهاي خانوادگي
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و تخصصي را تضعيف رد رفته دا د اما كماكان روحانيت سنتكررفته نقش عوامل ديني، مذهبي

ديوانسالاري عمومي در منظر مردم بازتابي از قدرت سياسي. محوريت نظام اداري را حفظ كرد

و روح روحانيان در  وا–اجتماعي– روابط اداري گستره اي از روحاني بود قتصادي دميـده شـد

به روح  و دسترسـي) خـانوادگي، قومي يا جناحي، اعم از منتسبين معنوي( انيان منتسبين  نفـوذ

به دستگاه اجرايي نظام يافتند .آسانتري

و مطالبات تاريخي خـود را تحقـق و معنوي بود روحانيت شايد خرسند از اين نفوذ مادي

و  مي» انزواي«و» مظلوميت«يافته مي ديد به فراموشي اما روي ديگر. سپردتاريخي را بدينسان

و اگر اين انتظار بـر آورده نمـي مرداين اقبال عمومي، انتظار  به نيازها بود مي براي پاسخگويي

كه توجه كمتر بـدان شـده بـود  و شايد اين نكته اي بود پي مي داشت . شد ادبار عمومي را در

به هـر انـدازه كـه گـسترش يا و سياست و وسعت دامنه يگانگي دين بـد از گستردگي مفهومي

مي  و بـويژه دولـت سويي و وابستگان فكري روحانيـان و قدرت روحانيت تواند دامنة دخالت

و دولـت دينـي را بـه  مي تواند انتظـارات از روحانيـت و از سوي ديگر ديني را گسترش دهد

وهپدرسالاران و افراطي ترين حد دولت رفاهي افزايش دهـد و ترين شكل بدينـسان روحانيـت

و بديه به او را مسئول همة نيكي دولتِ وابست  ها با توجـهكه البته همواره وزن بدي؛ها بداندها

و مشكلات ساختاري اقتـصاديبه نابساماني  چـه در عرصـه(اجتمـاعي-هاي موجود اجتماعي

و چه در عرصه ملي و توان دولت) جهاني اعَمال مثبت آنهاستبيش از تاب و . ها

و سياست الب تفكر و آموزه هاي ديني از اسـتحكام يگانگي دين ته به لحاظ باورهاي مذهبي

و از استدلال آن. هاي عقلي نيز بهرة لازم برده است لازم برخوردار بوده  اما تفـسيري موسـع از

و نظريه دولت زمينه يك دولـت پـدر سـالار و مداخلـه،مي تواند در سياستگذاري عمومي گـر

س. مسئوليت پذير را فراهم آورد  و برنامه از منظر و ياستگذاري ريزي دولتي نظريه يگانگي ديـن

به برنامه  كه به قرائتي ميدان دهد كه هاي ريزي دولتي در همه حوزهسياست اين پتانسيل را دارد

و دسـت بخـش خـصوصي  و نظـامي منجـر شـود را در اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي

فر. هاي عرفي را ببندد حوزه به اتكاي بيش از حـد مـردم چيزي كه بازتاب آن در هنگ عمومي

و حـد  و حل مشكلات زندگي اقتصادي ولو خارج از تـوان به دولت براي رفع احتياجات آنان

و بخـش  كه بسياري از اين امور بدسـت خـود مـردم و اين در حاليست دولت منتهي مي شود

و  نـ است رجوعخصوصي قابل رفع و ه ضـرورتاو بلكه اساساً مردم خود مـسئول آن هـستند

و تكثـر متغيرهـاي تأثيرگـذار بـر زنـدگي فرهنگـي،!دولت  پيچيدگي نيازهـاي جوامـع مـدرن

مي تواند در همـه چيـز دخالـت كه دولت و اجتماعي اساساً زمينه اي براي اين باور اقتصادي

و مسئول همه چيز باشد، باقي نگذاشته است . نموده
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و مسئوليت . انتظارات كار آمدي آن را افزايش مـي دهـد پذير دامنة تصور دولت پدر سالار

كه يكي از پايه هاي اساسي تشكيل،در چنين فرهنگي، دولت كار آمد  دولت مشروع است چرا

و دولت همين بوده است كه دامنه انتظار كار آمدي آن افزايش يابد. جامعه سياسي به هر ميزان

مي شو و اين همان پارادوكسي است كـه در اتفاقاً از جنبه هاي ايدئولوژيك مشروعيت كاسته د

و سياست نهفته است تفسير موسع از تفكر بطن يعني بـه همـان ميـزان كـه وزن. يگانگي دين

يابـد مولفـه هـاي عرفـي آن افـزايش مـيوو مولفـه هـاي اقتـصادي، اداري» سياست محض«

مي يابد و ايدئولوژيك آن كاهش . ماوراءالطبيعي

و سياست يگانه هستند اگر تلقي ما آن باشد كه اولاً ديـن گوييبه بيان ديگر وقتي مي م دين

و اداري و ثانياً دولت مسئول همه حـوزه هـاي عرفـي، اقتـصادي بايد در همه جا دخالت كند

به اين حوزه…و و هم هست، بنابراين مشروعيت دولت هـاي عرفـي هـم كـشيده مـي شـود

ه دولت ديني  ا را هم پوشش دهد يعني صـرفاً دولتـي كـه يي مشروع است كه بتواند اين حوزه

منشأ ديني داشته باشد كفايت از مشروعيت نمي كند پس بايد حتماً كار آمد هم باشد چـرا كـه

» عرفـي«علاوه دامنه اين حوزه هايهب. از همان ابتدا بطور ضمني اين تصور وجود داشته است 

ج كه مي برد و راه به آنجا نبـه هـاي ايـدئولوژيك را بـه انـزوا معمولاً روي به گسترش دارد

و مـشكلات  بكشاند چرا كه در مقايسه با جنبه هـاي مـاوراء الطبيعـي زنـدگي روزمـرة مـردم

و در حوزة ديني قـرار ندارنـد بـسيار گـسترده  اقتصادي، سياسي، اداري كه مستقيماً در معرض

ر  كه از منظر سياستگذاري عمومي كارآمدي دولت و همين نكته است ا با مـشروعيت آن ترند

كه مشروعيت دولت ديني را از آسمان الهيات به زمـين پيوند مي مي رود و تا آن حد پيش زند

و مشروعيت دولت پيونـدي ناگسـستني دارنـد. اجراييات آورد  حتـي اگـر بتـوان بـه. مقبوليت

 عامـه از منظـر معمـولاً مقبوليـت يـك رژيـم سياسـي تسامح اين دو مفهوم را از هم جدا كرد، 

. نداردآن مرز روشني با مشروعيت شهروندان

. ضعف دولت در انجام وظايف كاركردي بـه كاسـتي گـرفتن مـشروعيت خواهـد انجاميـد

مي باشد و هر بخش از وظايف دولت در بـه عنـوان مثـال.منطقي كه قابل تسري به هر دولتي

ا همين راستا، هابرماس  در. داري تاكيـد مـي ورزد بر انتقال بحران از نظام اقتـصادي بـه نظـام

هاي فرهنگي بايد پيوندي تنگاتنگ با نظام هاي تفسيري داشـته بخش فرهنگ، براي مثال، سنت

و هويت بخشي آنهـا باشـند  تواننـد نيـروي صـورت نمـي در غيـر ايـن. باشند تا ضامن تداوم

و اعمال كنند  ها مانينظام هاي تفسيري توان توجيه جهان، بسا. مشروعيت بخشي خود را حفظ

وو نابساماني  ادارة امور، دخالـت در تـصدي گـري. را دارند…هاي فرهنگي، اداري، اقتصادي

و گـاه نـا مطلـوبي دارد كـه  و فرهنگي مردم معمولاً نتايج ناخواسته زندگي اجتماعي، اقتصادي
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و مقبوليت سنتي را تضعيف مي و مشروعيت و مĤلاً سنت توان توجيه گري نظام هاي تفسيري

.ندكن

كه اكنون متزلزل گرديده اند« ايـن امـر. زماني مـسلم فـرض شـده انـد،اين امور فرهنگي

كه پيش از اين جـزء  مي شود آن عرصه هاي زندگي اينك جنبه سياسي تري پيدا كنند موجب

به. شدندعرصه خصوصي محسوب مي  كه برنامه ريزي اداري ور فزاينده اي بر نظـامطاز آنجا

و ارزش فرهنگي يعني نم  و جايگير شده هنجارها هاي افراد تأثير ايشگريهاي عميقاً ريشه دوانده

و طرز تلقي  بـمي گذارد و آنهـا را صـورت امـوره هاي سنتي را از شكل يقيني خارج مي كند

مي آورد لذا حدود آستانه  ص(»تغيير پيدا مـي كنـد» مقبوليت« غيريقيني در هابرمـاس، مـشروعيت،

165.(

و  مقبوليتمشروعيت
و چگونگي توجيه تبعيت از سوي شهروندان را در بطـن خـود مشروعيت، موضوع تبعيت

و دا و مشروعيت گـاه. توجيه تبعيت، خود ارتباطي وثيق با مقبوليت دارد رد  واژه هاي مقبوليت

به كار رفتـه انـد و گاه مترادف يكديگر تفـاوت ظـاهري ايـن دو واژه در زبـان. در عرض هم

به يـك معنـا بـه كـار فارسي نبايد   اين نكته را به ذهن متبادر سازد كه اين دو در زبان انگليسي

اي سياسـي اما از سوي ديگر با تاكيـد بـر تفـاوت ايـن دو در ديـدگاه انديـشه. برده نمي شوند

مي   از مباحـث مـشروعيت تـوجهي خـاص بـه مقبوليـت توان مشاهده كرد كه بسياري اسلامي

 مهـم از منزلـت بـستگيي بخشدر هر صورت.) شجاعي زند، مشروعيت دينيرضاعلي( اندمبذول داشته

مي.و اين خود نيز همبستگي غيرقابل انكاري با مشروعيت دارد،به مقبوليت توانـد بـا مقبوليت

و  و فـرود منزلـت نخبگـان…توجه به مباني ارزشي، كار آمدي و فـراز  افزايش يا كاهش يابد

.حاكم را در پي داشته باشد

كه مباني مشروعيت از در و استفادهكرديدگاه وبر را بررسي اين بخش بر آنيم هـايي كـه ده

و سـپس آن  و ارزيابي كنيم از اين چارچوب نظري براي ايران پس از انقلاب شده است را نقد

كه در اين باره ضروري است. جوانان بكار بنديمورا با تغييراتي دربارة روحانيت   متذكر شويم

به مشروعيت رژيم هاي سياسي را نظري مباحث و با مباحث مربوط در جهت تحليـل نخبگان

 از شهروندان تنها جوانان را برگزيده ايم كه ايـن در عين حال.به كار برده ايم روحانيت منزلت

و تصرفاتي در حيطه نظري است و دخل .مستلزم اصلاحات

مي داند سه نوع روعيت كاريزمايي، مشروعيت سنتيمش:نظريه مشهور وبر مشروعيت را بر

و.و مشروعيت قانوني  و مبتني بر ارادت مشروعيت كاريزمايي، مقبوليتي خارق العاده، شخصي

پي دارد  و فرهمند را در و ملكـوتي. اعتماد شخصي وجه شخـصي، الهـامي، اشـراقي، معنـوي
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س. كاريزمايي بر ديگر وجوه آن غلبه دارد)و مقبوليت(مشروعيت نتي به تعبيـر وبـر مشروعيت

و مبتني بر سنت هاي ديرين است  در"منـابع مـشروعيت سياسـي"حـسين بـشريه،( ابدي، رسومي عبـاس:،

و ذهنيـت)عبدي، معماي حاكميت قانون در ايران  و هنجارهاسـت مقبوليت سنتي اساساً مبتني بر تـاريخ

مي نمايند  و هنجارها نقشي اساسي در مقبوليت ايفا و مقبوليت سنتي منجر مشروعيت. تاريخي

به آن هستند مي و عامل و زمينهبه مقبوليت گروه نخبگاني كه حامل سنت ها -دسـتهبيشود
و تداوم آن را توسط گروه نخبگان فراهم مي نمايد  وجه سـنتي، گروهـي.گيري قدرت سياسي

و مقبوليت سنتي است .و هنجاري از مشخصه هاي مشروعيت

و سومين نوع مشروعيت از نظر كه مستظهر بـه اعتبـار قـوانين  وبر مشروعيت قانوني است

هـاي عقلانـي، اهـداف اقتدار قانوني بيش از هر چيز كـنش. مبتني بر صلاحيت كاركردي است

و كارآمدي ها را مـد نظـر قـرار مـي دهـد  و كاركردها . عاري از اقتدارات كاريزماتيك يا سنتي

و واقـع گرايـي معنـا مقبوليت در چنين دستگاهي در چـارچوب عمـل گرا  يـي، كـاركردگرايي

و غير هنجاري استمي و بدينسان غير شخصي، غير گروهي، قانون گرا، غير تاريخي .يابد

و زمينـه مي يابد و غير هنجاري است كه در نزد جوانان معنا اتفاقاً همين جنبه غير تاريخي

و ذهني را از عرصه مقبوليت كنار مي گذارد  به جاي تاريخي هـاي حال، عينيات، كارويژه،آنو

مي نشاند و واقعي را بر كرسي قضاوتِ مقبوليت . عملي

و آرمـاني دارد» مـدل گونـه«در عين حال اين تقسيم بندي كـار ويـژه اي سـنخ شناسـانه،

مي كند در عالم واقع معمولاً تركيبي از دكترهمانگونه كه مي شود بشيريه اشاره بـه. آنها يافت

مي آيد   متكـي در صورت تشديد ناكارآمدي يك حكومتِي از شهروندانكه در نزد شمار نظر

مي رود و اعتبار ديني آن زير سوال .به مشروعيت ديني در حجيت آن بتدريج تشكيك شده

مي توان بر آن تاكيد كرد اين مطلب اسـت كـه در هـر جامعـه اي يكـي از انـواع  آنچه كه

و بـراي بخـش هـاي گـرايش نـزدو اين غلبه گفتماني. الذكر بر ديگر انواع غلبه دارد فوق هـا

كه نخبگان. امعه متفاوت استجمختلف  نكته اساسي سخن ما در اين مطلب خلاصه مي شود

سه گانه فوق تكيه نمايد بديهي است كـهو بويژه روحانيت نمي  تواند صرفاً بر يك بعد از ابعاد

و طيف جوانان از گر  و اعتقادات ايشها و سلايق، منشها، تفكرات هاي متنوعي تشكيل مي شوند

و مـثلاً. متفاوتي دارند  چنين طيف گسترده اي طبعاً نمي تواند از يك منبع مقبوليت تغذيه شود

و(مقبوليت كاريزمايي يا سنتي  و بگونه مستقيم و عموماً توسط روحانيت دنبال شده كه معمولاً

ت  مي شود غيرمستقيم را) بليغ البته بخش هـايي از جوانـان. پوشش دهد نمي تواند همة جوانان

و ادبـار خـود بـه نخبگـان را بـروزيدر مقاطع   خاص در چارچوب مقبوليت كاريز مايي اقبال

.دهند اما معمولاً چنين اقبالي پايدار نيست مي
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و وعيتمـشر پيوند روحانيت با قدرت اين گرايش را پديـد آورده كـه نـوعي  كاريزمـايي

و اين پديده اي است كـه روحانيـت بـه لحـاظ تـاريخي،  سنتي را وجهه همت خود قرار دهد

و اعتقادي و–امامت(سنتي مي فهمد)…ولايت و آن را .بيشتر با آن خو كرده

مي تواند وجود داشته باشد يعنـي آنـان كـه: در هر شرايطي در بين جوانان از هر سه گروه

بهـره بـرداري. مقبوليت خود را كاريزما، سنت يا عقلانيت قـرار مـي دهنـدو مشروعيتمبناي 

و گرايشات گوناگونسه گانه فوق همزمان از خاستگاههاي  و طبقات به وجود لايه ها  با توجه

اما نكته اساسي در غلبه ايـن وجـوه در شـرايط متفـاوت. در صنف روحانيت امكان پذير است

وبي ترديد. است بوليت روحانيت در دهه اول انقلاب ناشـي از نفـوذ شخـصيتمقمشروعيت

به تسامحي مناقشه آميز به كاريزما تعبير شده است بوده است)ره(امام خميني .كه از آن

و اقشار گسترده اي از جامعه مؤمنان با شبيه سازي تاريخي با صدر اسلام چنـين روحانيت

و انتظار آن داشتند كـه پـس از حـضرت امـامي را به گونه اي طبيعي فهم مي نمودند شروعيتم

و چنـ)ره(  فاقـدن ادبيـاتي بـراي جوانـانِانيز چنين وضعيتي ادامه يابد اما بتدريج چنين زباني

و ناآشنا آمد و گرايشات ايماني، ناملموس و ذهنيت تاريخي به)ره(پس از امام. تجربه سياسي

يخي روحانيــت شــيعي بــراي تــداومو ســنت تــارايــشان"كاريزمــاي" گونــه اي همزمــان از

اما اين بيان براي بخش هايي از جوانان كـه اعتقـادات مـذهبي. يت روحانيت خرج شد شروعم

و درك نمي و اساساً آن را فهم . نمودندمستحكم نداشتند ناكارآمد بود

م و سـنت شروعبدينسان بيش از پيش معيارهاي  بـه زمـين واقعيـات،يت از آسمان الهيات

در. آمداجتماعي و لايـه هـايي از از قضاي روزگار افزايش ارتباطـات، فـساد  طبقـه حكـومتي

 مقبوليت را بـه زمـين شمار بخش هايي از جوانان را كه كرسي قضاوتِ، هاي دولتيناكارآمد

مي داد آورده بودند و سياست.افزايش كه اين خود در راستاي بحث تفسير موسع يگانگي دين

به آن پرداختيمو تسري مشروعيت به كار كه در بخش قبلي . آمدي است

و محدود بـه منـابع مـ  چنـين.يت پيـشين بـود شروعبدنه روحانيت، اما، همچنان خو كرده

و مشروعيت الهي اريزمايي امـام خمينـيك–رفتاري، البته در قانون اساسي نيز تجلي يافته است

ب)ره( و اقتدار سنتي روحانيت درهدر قالب ولايت فقيه  قالـب مجلـس خبرگـان رهبـري، ويژه

و قوه قضائيه نهادينه شده است اين پديده درست مقـارن زمـاني اسـت كـه. شوراي نگهبان

و تصدي دولت ديني  و حكومت كـه اصـلي تـرين نمـاد(بدليل پيوستگي روحانيت با سياست

و كارآمـدي) شخصيتي آن روحانيت بود  در مقبوليت روحانيت بيش از پيش با مشكل گشايي

مي خورد  و. ادارة امور پيوند اين كارآمدي از گره گشايي هاي نظري در باب حكومت شـيعي

و فرهنگي را در بر خردهاي فقهي تا مديريت هاي راهگشايي و كلان اجرايي، قضايي، سياسي

از. گرفتمي مسايل در برابر حكومت منتسب به روحانيت اسـت كـه همگـي پيونـدي انبوهي
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و سنتي اساساً با اقتصاد وثيق با مقبولي كه مشروعيت كاريزماتيك و اين در حاليست ت او دارند

 پيـشينيو مشروعيت ديني به حقِِ)جامعه شناسي دولت: برتران بديع( هاي اداري بيگانه استو گرايش

به كارآمديِ نه و فقر، بحران مسايلي چون بيكاري، پسيني در براي اعمال قدرت معطوف است

و مطالبـاتي چـون آزادي جنسي، فساد  هـاي اجتمـاعي، آزادي اداري، آلـودگي محـيط زيـست

و  و آواركه…سياسي، آزادي بيان همگي پيونـدي وثيـق بـا مقبوليـت روحانيـت مـي يابنـد

گيـري حكومـت توسـط دسـت بـه كـه(ها بر سر نظريه حكومت ديني ناكارآمدي در اين زمينه 

چ  و دخالت روحانيت در اركاني و شوراي نگهبان جزء لاينفك ولايت فقيه ون مجلس خبرگان

.خراب مي شود) آن است

راهي اسـت) كه در اينجا پيوندي وثيق با مقبوليت اجتماعي دارد(اساساً مشروعيت سياسي

مي  بدينسان كارآمـدي. كنندكه شهروندان ادعاي نخبگان فرمانروا براي كاربرد اقتدار را تصديق

و اعتبـار آن نظام حكومتي براي جوانان تأث  يري مستقيم بر بنيان فلـسفي مـشروعيت روحانيـت

كه عـدالت.دگذارمي اين مهم به گونه اي ديگر در نزد برخي فلاسفه سياسي مطرح است آنجا

و تعابير(را  مييبا تفاسير تـرين معيارهـاي مـشروعيت يكـي از مهـم) شـده مختلف كه از آن

.دانندحكومت ها مي

ه وبرارزيابي انتقادي نظري
مي دارد كه نظام هـاي سياسـي داراي» منابع مشروعيت سياسي« بشيريه در مقاله دكتر بيان

سه چهره هستند  و چهـرة) مـشروعيت بخـش(چهره اجبار آميز، چهرة ايدئولوژيك. سه پايه يا

طي آن حكومت خدمات يا كار ويژه كه ب كاركردي طبقه بندي رژيم هاي. اي جامعه داردرهايي

ب  رژيم هاي اقتدار طلـب،:ر اساس غلبه يكي از چهره هاي فوق الذكر صورت مي گيرد سياسي

و رژيم هاي رفاهي  مي. رژيم هاي ايدئولوژيك كند كه جمهـوري اسـلامي ايـران در وي تاكيد

و عمـر آن را مـي تـوان بـا توجـه بـه تحـول در   بيست سال گذشته نظامي ايدئولوژيك بـوده

يكي چهره و غلبه نقصان مشروعيت از يك حيث بـه. از انواع مشروعيت تفسير كرد هاي دولت

 تقويت جنبه ديگـر مـي انجامـد، مـثلاً كـسري مـشروعيت از حيـث ايـدئولوژيك بـه اتخـاذ 

بـا اتخـاذ چنـين چـارچوبي. هاي رفاهي براي افزايش مشروعيت كارآمدي مي انجامـد سياست

بيند معتقد ايشان ست سال گذشته داراي سـه مرحلـه بـودهكه نظام جمهوري اسلامي ايران در

:است

از-1 و اقتدار كاريزمايي  1360 تا 1375سياست

از-2 و اقتدار سنتي  1376 تا 1368سياست

از-3 و اقتدار قانوني  به بعد1376گرايش به سياست
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كه در اطلاق مشروعيت كاريزمايي مي آيد  در اين خصوص مي توان گفت كه اولا، به نظر

كه شواهد عيني جدي در مقابل اين اطلاق وجود داردد ترديد رواداشت بر دوران اوليه باي چرا

 بـر رعايـت چـارچوب هـاي قـانوني، فاصـله گيـري امام خميني بويژه از حيث تاكيدهايي كه 

و  ضرورت هاي دوران تاسـيس لزومـا بـه معنـاي كاريزمـا. داشته است... روحانيت از قدرت

در. نيست و معنوي ايشان ضـرورتا بـه نيز از شهرونداناي بين شمار گسترده محبوبيت وسيع

و حكومت كاريزمايي نيست . معناي مشروعيت كاريزمايي

كه در تطبيق تقسيم بندي وبري بر شـرايط ايـران وجـود دارد آن ثانيا، مشكل اساسي ديگر

كه   خود عنـصر مـصلحت،)ره( انقلاب اسلامي يعني امام خميني"شخصيت كاريزمايي"است

مي يابدك-را  اسـت بـوده"سـنت"اتفاقـاً اين،و، برقرار كرد-ه در بطن آن كارآمدي پرورش

و فقهي(  در مقابـل عنـصر)اصـول فقـه(عمـدتا متـدولوژيككه بدلايلي)سنت معرفتي ديني

و شخصيت كاريزمايي و غير مستقيم مقاومت كرده اسـت)ره( امام مصلحت . بگونه اي مستقيم

و تشكيل نهادهاي رسمي بتدريج راه پس از پيروزي انقلاب، اقتـدار"قانون اساسي تدوين شد

حل"كاريزمايي به و آن را صرفاً محدود ها را بست اقـداماتي چـون.ي اساسي گردانداختلاف

و نيـز  برگـزاري عزل نخستين رئيس جمهـور، تـصميم گيـري دربـارة گروگانهـاي آمريكـايي

و نهادهاي انتخابات  رهبـر» فـرا قـانوني« قـدرت انجام شد، اما رسمي از طريق مجاري قانوني

و هـدايت فكـري  –انقلاب در آن اعمال نشد؛ هر چند كه نقش ايشان در برانگيزنـدگي خلـق
فراتر از اين، نيازهاي زمانه بـزودي در روش هـاي فهـم. ناپذير است استراتژيك انقلاب انكار

و امـام خمينـي  و كارآمدي فقه بازتاب يافت ي اسـتفاده از كاريزمـاي شخـصي، بجـا)ره(دين

به فقه مصطلح حوزوي(» روش هاي جديد حكومتي«بنيانگذار شدند كـه ايـن امـر تـا) نسبت

.ادامه يافت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت

كه هر چند امام خمينـي مي توان ادعا كرد از شخـصيتي كاريزمـايي برخـوردار)ره(بدينسان

در سيره سياسي ايشان قابل،بود اما در عمل   قياس با ديگر رهبران كاريزمـايي نيـست چـرا كـه

و حتي ترجيح عرف عقـلاي مـسلمين به قانون مـصلحت در امـور(عمل به نهادسازي، عمل

در. بر كاريزماي شخصي خود همـت گمـارد) حكومتي عمـل سياسـي اكثريـت امـا آنچـه كـه

و تر  و اكثريت مردم دنبال شد گرايش به مشروعيت سنتي ويج مقبوليت سنتي نخبگان حكومتي

.بود

و كارآمدي رژيم سياسي  جوانان
و با نخبگان حاكم بـر آن از حيـث كارآمـدي شايد نخستين برخورد جوانان با نظام سياسي

هاي چندي است كه در ايـن رابطـه در جوانـان وجـودو اين خود محصول ويژگي. آنان است 
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كه ذيلاً به بحث پيرامـون آنهـا مـي پـردازيم و گرايـي، پيـشرفت، موفقيـت عملـي عمـل: دارد

به يادآوري است كه در اينجا قـصد آن نـداريم بـه.گرايي ناشي از ساختار اجتماعي منطق لازم

 هـا هاي شخصيتي جوانـان بپـردازيم بلكـه صـرفاً بـه آن دسـته از ويژگـي بررسي جامع ويژگي 

و تاثير آن بر منزلت مي كه به كارآمدي نخبگان مي شودآنانپردازيم . در نزد جوانان مربوط

و عينيت گرا در نزد جوانان قابل مشاهده است عملگرايي معطـوف. نوعي منطق عمل گرا

كه جوان واقعيت  و بلاواسطه با آن رابطـه-هاي زندگي اجتماعيبه آن است  سياسي را مي بيند

مي نمايد مي بين. برقرار كه وو هـاي تـاريخيد بـيش از ذهنيـتنوزن آنچه را  اعتقـادي اسـت

ميقالبواقعيت را كمتر در و استدلال هاي انتزاعي حتـي منطـق اسـتدلالي.دنپيچ هاي ذهني

و جوانان مي توان؛ است"هاي عيني واقعيت" ملهم از جو زمانه د مـشاهدهنـ در حدي كه خود

د مي بيننـد مبنـاي قـضاوت خـوو آن هم با تفسيري سطحي جوانان آنچه را كه در عمل.دنكن

مي دهند و فلسفي. قرار  به شكل سـاده شـده،در عرصه سياسي نيز فارغ از استدلالهاي كلامي

مي پردازند به روحانيون و توجـه بـه سـاده. به قضاوت در باره عملكرد دولت منتسب تاكيـد

و ذهنِ. شدگي قضاوت ضروري است   بـسياري از جوانـان فاقـد اطلاعـات تـاريخي، كلامـي

به قضاوت درباره اطـراف فلسفي است از اين كه از سريعترين راه ممكن به آن دارند رو گرايش

و از جمله در باره عملكرد حكومت بپردازند  و عيني گرايي.خود  چنين خصوصياتي عملگرايي

از،بدينسان. جوانان را در قضاوتهاي خود بدنبال خواهد داشت  كار آمدي دولـت دينـي يكـي

نان را براي قضاوت درباره روحانيـت بـه سـوي خـود مـي نخستين عرصه هايي است كه جوا

و. كشاند و فقيه وعارف و سنتي حوزه اي همچون فيلسوف  جـاي خـود…عنوانهاي متعارف

و اداري است-يا روحانيِرييس-را به روحانيِ كه متكفل امور مادي، اجتماعي ، مي دهـد،مدير

و ناكاميابي كه اينان مسئول اصلي كاميابي ها . آنانندماديي زندگيهاچرا

به عنـوان مـسئولان حكومـت دينـي و ارزيابي آنها از عملكرد روحانيت عملگرايي جوانان

و  به آنان و ادبار نسبت و فرود عامل اقبال مبناي منزلـت. منزلت روحانيت نزد آنان است فراز

و بيشتر  ميزان توانـايي كمتر عارف بودن، متقي بودن، فيلسوف بودن يا امام جماعت بودن است

و فصل مـشكلات  و حكومت منتسب به او در حل هـايي نابـساماني. اسـت روزمـره روحانيت

و  و…چون عدم اشتغال، تورم، ارتشاء و سرعت به دستگاه فكري تعميم داده شـده به سادگي

و سپس مشروعيت روحانيـت را هـدف قـرار مـي دهـد و. مقبوليت  هـم از اينـرو مـشكلات

كه فر چالش و مواجهه روحانيت با پيچيدگي هايي و دولت قرار دارد هاي جامعه اروي حكومت

هاي منزلت روحانيـت در نـزد جوانـانو انطباق يا عدم انطباق روحانيت با روح زمانه از ملاك 

مي شود  و معنوي آنان كافي نيست بلكه مهم،ديگر. تلقي به مسائل فكري تر پاسخگويي نظري

م به كه مورد توجه استاز آن پاسخگويي عيني و نيازهاي مادي آنان است طريقـيهب. شكلات
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و مشروعيت منزلت روحانيت از عـالم،متناقض نما و معنويت مي شود  ماديت ملاك روحانيت

مي آيد و فرشي فرو . قدسي به جهان عرفي

آن، علاوه بر اين و بـيم همواره ميزان توقعات جوانان بيش از موفقيت هاي دولت ها است

كه نارضايتييم به ها بيشتر از رضايتمندي رود و پشتيبانان آنان رو و منزلت دولتمردان ها باشد

دم» موفق«ناپايداري دولت ها، حتي دولت هاي. كاهش داشته باشد  كراسي هـاي امـروزيودر

ميميكه در معرض آراء عمومي قرار . كندگيرند از اين قاعده پيروي

اشـاره كـرد كـه نيز توان به علاقمندي جوانـان بـه پيـشرفت در ذيل بحث عمل گرايي مي

و گـروه هـاي مرجـع دارد  و نخبگـان  جوانـان.تاثيري مهم در نوع نگرش آنان به نظام سياسي

ب و نهـاد هـاي اجتمـاعيهاصولأ در برابر پيشرفت و سـاختارها ويژه پيشرفت هاي تكنولوژيك

كه تا حد شيفتگي پـيش يكي از دلايل علاقه مندي شمار زيادي.حساسند به غرب ن از جوانا

غررمي  و نه ضرورتاًبيود اتفاقأ پيشرفت هاي فني . اخلاقـي جوامـع غربـي وضـعيت ان است

مييتاثير پيشرفت هاي غرب و ان تا بدان حد نيز پيش رود كه همچون گفتماني مـسلط بـر ذهـن

ب  و بنيادهاي هنجاري خود را اه دل جوانان حاكم شده سـتدلالي ويـژه اي در صـورت سـاخت

.فضاي ذهني جوانان حاكم نمايد

و بـه سـادگييهاي غرب جوانان پيشرفت ان را با نابساماني هاي موجود مقايـسه مـي كننـد

چنين استدلال مي كنند كه مسئوليت عـدم پيـشرفت جامعـه ايرانـي روحـانيتي اسـت كـه بـا 

و پيشرفتهاي آن معارض است،مدرنيسم دازه كـه علاقمنـدي جوانـان بـهبه همان انـ. با غرب

و درسـت نقطـه  و احساسي است پيشرفت گسترده است، تعريف آنان از پيشرفت مبهم، ساده

و آرزو هـاي خـود را در زمينـه پيـشرفت.آسيب همين جاست   در جهـان غـرب، جوانان آمال

كه نابساماني و بر عكس سرزمين خود را و ناملايمت تجلي يافته مي بينند ر ها وزمره آن هاي

مي كنند  و كنار قابل مشاهده است، از قافله پيشرفت بازمانده تلقي به خانه خود. در گوشه آنكه

راا و سراب مي كند ميآميدي ندارد عشق را در خارج از خانه جستجو .پنداردب

و نظـام سياسـي علاقه و ترجمان سياسي آن در رابطه بـا نخبگـان به پيشرفت مندي جوانان

و. رد توجه قرار گرفته است كمتر مو  و احساس شـرمندگي و آرزوي پيشرفت پيشرفت خواهي

كه ناشي از وجـود غـرور از خصلتناشي از احساس عقب ماندگيخود كم بيني  و هايي است

د اين پيشرفت را براي جوانـان بـه ارمغـانن نخبگان حاكم نتوانكه هنگامي.جواني است نيروي

ر بياورند  وابـسته بـه تـصوري، بدين سان منزلت روحانيت.و به افول مي رود ستاره اقبال آنان

و جامعه اي دارند كه به دست روحانيت سپرده شده است كه جوانان از پيشرفت خود .است

و عينيت گرايي جوانان و پيش از همـه چيـز،تصور پيشرفت با توجه به عملگرايي  نخست

ظ به وومعطوف و تكنولوژيك جامعه است اين تصور هر لحظه با قرينه سازي نسبت اهر مادي
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مي شود نبايد از نظر دور داشت كـه ايـن امـر صـرفاً بـه لبتها. به جهان صنعتي نوبه نو تقويت

و نحوه زندگي اجتمـاعي را  و تمدني محصور نمي شود بلكه فراتر ازآن مي رود مظاهر مادي

و  و به اموري همچون آزادي هاي اجتماعي مي گيرد مي رسد نيز در بر در نـاخود. اخلاقي نيز

نه بسياري(آگاه برخي  و مدرن بودن يعني زندگي به سبك كساني كـه،از جوانان) اگر  پيشرفته

به بيان ديگر پيشرفت صنعتي همچون گفتماني عمل مي كنـد. كننددر جهان صنعتي زندگي مي

به همـراه مـيبكه نحوه زندگي اجتماعي را نيز ازو آوردا خود و سـاختار مـانع شـكل گيـري

كارآمـدي كارآمـدي يـا نا بدينـسان. استدلالي گفتماني مستقل از پيشرفت صـنعتي مـي شـود 

و حكومت روحانيان  و سياسـي اساسا تاثير گذار بر حوزه تفكر . اسـت عرصه زندگي اجتماعي

سي،در حوزه سياست كه آرزو هاي مي كنند كه جوانان تصور اسي قرينه سازي، بويژه از آنرو

و كمـال يافتـه اسـت، از اهميـت بيـشتري در ارزيـابي آنـان از  بي عيب نقص در جهان غرب

هــاي ســاختاري تنظيمــي در جوانــان معمــولاً از مكانيــسم. كارآمــدي نظــام برخــوردار اســت

و دموكراسي و از زمينه هاي تربيتي هاي غرب، از بطئي بودن فرآيند دمكراسي در اين كشور ها

و مايلند كه فرهنگي آن غافل  به سـرعت تحقـق» آرزوي زندگي مدرن«و» اميد پيشرفت« اند را

.يافته ببينند

 هـايي از جوانـان يـادآور اما چهره روحانيت امـروز ايـران، در كليـت خـود، بـراي بخـش

كه با سنت بهر حال روحانيـت. پيشرفت وترقي تطبيق ندارند،»دنياي مدرن« هاي كهني است

و حتـي رفتـار. گذشته تاريخي دارد ريشه در سنت هاي  لباس، نحـوه كـلام، رفتـار اجتمـاعي

كه برخي از جوانانِ غرب پـسند  كـه معمـولاً در لايـه هـاي سـطحي(سياسي خاص او با آنچه

مي نمايد) سير مي كنند،»يسممدرن« و متناقض اين فاصله نيز گاهي.به آن گرايش دارند، متنافر

مي شود  مي. توسط خود روحاني تشديد و سينما و تئاتر رود روحانيت اگر جوان به سراغ رمان

به اين  و ترجمـه. البها داردقكمترين توجهي اي در در حالي كه رمان هاي عامـه پـسند تـأليفي

به چاپ  و پانزدهم مي رسند، كتاب ايران و ديـن نوشـته هاي دهم  هـايي كـه در زمينـه سـنتي

و به مي و توزيـع مـي شوند خوانندگان كمتري داشته - مدد يارانه هاي نهادهاي مذهبي توليـد
. شود
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